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  مسئله وجود از منظر شيخ اشراق

  

  عزيزاالله افشار كرمانيدكتر*

  چكيده

ذهن پس از . اين هويت عين تشخص و فرد بودن است. در خارج تحقق دارد هويت مي نامد را سهروردي آنچه

سهروردي وجود و ماهيت و . يافتن اين امر خارجي آن را به دو مفهوم عقلاني وجود و ماهيت تحليل مي كند

و معتقد است ، اين مفاهيم فلسفي در جهان . فاهيم فلسفي را انتزاعي عقلاني و يا اعتبار ذهن مي داندساير م

مفاهيم فلسفي ابزارهاي تحليل عقلاني واقعيت اند و  و همه. مغايرتي با آن هويت ندارندواقع هيچ گونه زيادت و 

بنابراين سهروردي به اصالت واقع . ودزيادت آن ها بر واقعيت خارجي موجب تسلسل در مفاهيم فلسفي مي ش

  .و ماهيت را هم همانند وجود اعتباري مي داند. هويت معتقد است  التيا اص

  :واژه هاي كليدي

  ، كمال مطلق ، صفات تحليلي ، صفات تصويري ، تشكيك در وجود بحت هويت ، وجود ، ماهيت ، وجود
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  مقدمه

سهروردي ، اولين فيلسوفي است كه در آثار مختلف خود بحث اعتبارات عقلي را به طور مبسوط مطرح كرده 

مختلفي آورده است تا اثبات كند كه وجود  ه يدلوي در كتاب هاي تلويحات ، مشارع و حكمة الاشراق ا. است

ولي خلط ميان معناي اعتباري در فلسفه سهروردي و فلسفه صدرائي سبب شده است كه . امري اعتباري است

سهروردي از . هم اثبات مي شودلامحاله اصيل بودن ماهيت  بسياري گمان كنند ، با اثبات اعتباري بودن وجود

ظوري جز تحليلي بودن اين مفهوم ندارد و معتقد است كليه مفاهيم فلسفي اعم از وجود ، اعتباري بودن ، من واژه

اين دسته مفاهيم ، به . اند ماهيت ، شيئيت ، وحدت ، كثرت ، امكان ، وجوب و غيره همگي اعتباري يا انتزاعي

يم بيانگر موجودي از ولي هيچ كدام از اين مفاه. ذهن ابداع مي شوند تا تعقل جهان خارج ممكن شود وسيله

مسئله وجود و مباحث مختلف  به اختصار نظر سهروردي را در بارهما در اين مقاله . موجودات اين جهان نيستند

  .آن طرح مي كنيم

  بداهت مفهوم وجود 

به نظر سهروردي مفهوم وجود ، مفهومي بديهي است ، و اين بداهت مفهوم وجود ناشي از بساطت و شمول آن 

يك طرف مفهوم وجود جنس و فصل ندارد و در نتيجه تعريف به حد ندارد و از سوي ديگر چون است ، از 

  . در نتيجه تعريف به رسم هم ندارد  عرض لازمي ندارد كه از آن ظاهرتر باشد

حال اگر مفهوم وجود را با مفاهيم ديگر مقايسه كنيم نمي توانيم مفهومي كلي تر و فراگيرتر از وجود پيدا كنيم 

. وري فطري بداند مفهوم وجود را تصفهوم وجود سبب مي شود كه سهروردي بنابراين بساطت و شمول م

مفهوم وجود مي نويسد؛ اعلم انّ الوجود و الشيئية من حيث مفهومهما لا جنس و لا فصل لهما  سهروردي در باره

، ص 1388سهروردي ، (ه الي شرح ل حاجةفتصوره بديهي فطري لا ... فلاحد و لا لازم اظهر منهما و لا رسم 

175(  

سهروردي ، اللمحات ( ان الوجود لاجزء له و لا اعم منه فلاجنس له و لافصل له و لا حد له لا اظهر منه فلارسم

  )212،ص 
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ذهن پس از اين كه مفهوم وجود را دريافت با رفع آن مفهوم عدم را مي سازد و ميان وجود و عدم واسطه اي 

مي نويسد ؛ و لا واسطة بين الوجود و العدم اذالعدم ليس له حقيقة محصلة بل هو عبارة عن سهروردي . نيست 

  )212، ص  همان( لاوجود لا

مفهوم وجود حاصل مي شود زيرا عدم ، رفع وجود است و تا  پس مي توان گفت درك مفهوم عدم پس از درك

ور عدم نيز به كمك وجود انجام مي وجود حاصل نشود رفع آن ممكن نيست پس مي توان گفت تعقل و تص

  ) .312سهروردي ، المشارع ، ص ( انّ العدم لا يتصور و لا يعقل الا بالوجود . شود 

  اشتراك معنوي وجود و تشكيك در وجود

في المثل ما بر سياهي ، جوهر ، انسان و . مفهوم وجود به يك معني و مفهوم بر اشياء مختلف حمل مي شود 

در حالي كه موضوعاتي كه مفهوم . و در همه اين موارد وجود يك معنا دارد . مي كنيم  اسب ، اطلاق وجود

ما بر انسان اطلاق وجود مي كنيم و همچنين بر اسب هم . وجود بر آن ها حمل مي شود كاملا با هم مغايرند

ات مغاير را دليل سهروردي حمل وجود بر ماهي. وجود را اطلاق مي كنيم در حالي كه اسب و انسان مغايرهمند 

سهروردي مي نويسد ؛ الوجود يقع بمعني واحد و مفهوم واحد علي . بر انتزاعي بودن مفهوم وجود مي داند 

  )64سهروردي ، حكمة الاشراق ،ص. (السواد و الجوهر و الانسان و الفرس فهو معني معقول اعم من كل واحد

د علت را كامل تر از وجود معلول و وجود واجب سهروردي در مقايسه علت و معلول و واجب و ممكن ، وجو

لي اتّم من الوجودالمعلولي واشدرا اتّم و اكمل از وجود ممكن مي داند و مي گويد ؛ الوجودالواجبي والع )

  ) .184،ص 1388سهروردي ، 

ر اين مسئله كه وجود بر مصاديق مختلف خود به تشكيك حمل مي شود مورد توجه شارحان سهروردي هم قرا

گرفته است آنچنان كه ابن كمونه مي گويد وجود بر واجب ، جوهر ، عرض قارالذات وعرض اضافي به تشكيك 

  ) .81،ص 3، ج 1387ابن كمونه ، (حمل مي شود

  كاربردهاي وجود



٤ 

 

مثل اين كه مي گوييم صندلي در . سهروردي براي وجود سه كاربرد قائل است؛ كاربرد اول به معناي نسبت است

اين كاربرد از وجود . است و يا روز در سال است )عين(يا كلي در ذهن است و يا ميز در خارج خانه است

كاربرد دوم وجود به معناي روابط است . همان معناي اشتمال و يا ظرفيت را دارد و مترادف واژه در يا في است 

همان حقيقت يا ذات اشياء  و كاربرد سوم وجود. مثل اين كه مي گوييم علي نويسنده است يا گچ سفيد است 

سهروردي مي نويسد ؛ والوجود قد يقال علي النسب الي الاشياء كمايقال الشي . است كه در خارج تحقق دارند

فظة الوجود مع لفظة في في موجود في البيت و في السوق و في الذهن و في العين و في الزمان و في المكان ، فل

و قد يقال علي الحقيقة والذات كمال يقال ذات . ابط كما يقال زيد يوجد كاتبا الكل بمعني واحد و يطلق بازاء الرو

سهروردي ، (الخارجية  الشي و حقيقة و وجودالشي و عينه و نفسه، فتؤخذ اعتبارات عقلية و تضاف الي الماهيات

  .)67حكمة الاشراق ،ص 

  .سهروردي هر سه كاربرد وجود را نوعي اعتبار عقلي مي داند 

  وجودانحاء 

سهروردي براي اشياء چهارگونه وجود قائل است ؛ اول وجود خارجي و يا وجود در اعيان ، دوم وجود در 

اذهان يا وجودي كه از جنس مفاهيم است ، سوم وجود لفظي كه در گفتگو به كار مي رود و ماده شفاهي زبان 

به نظر سهروردي وجود لفظي و وجود . است و چهارم وجود كتبي يا لفظ مكتوب ، كه در كتابت به كار مي رود 

كتبي با گذر زمان دچار دگرگوني و اختلاف مي شوند و از يك جامعه تا جامعه ديگر با هم تفاوت پيدا مي كنند 

سهروردي . حال آن كه وجود عيني و وجود ذهني با گذر زمان و تفاوت اقوام و جوامع دگرگون نمي شوند . 

ي الاعيان و وجوداً في الاذهان و وجوداً في اللفظ و وجوداً في الكتابة والاخرآن مي نويسد ؛ انّ للشي وجوداً ف

  )152سهروردي ، اللمحات ، ص . (يختلفان في الاعصار و الامم دون الاولين

  

  ةوجود و هوي
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به نظر سهروردي اگر معنايي عام و كلي باشد نمي تواند در خارج تحقق داشته باشد زيرا تحقق يك شيء 

. هويتي است كه سبب تمايز وي از غير شود و اين تمايز با شراكت كه مناط كليت است منافات دارد مستلزم

سهروردي مي نويسد ؛ انّ المعني العام لايتحقق . در خارج تحقق ندارد پس بايد گفت وجود به معناي كلي اش 

لشراكة فيها فصارت شاخصة و قد في خارج الذهن اذ لوتحقق لكان له هوية بمتازبها عن غيره و لا يتصور ا

  ) .17سهروردي ، حكمة الاشراق ، ص(فرضت عاماً وهو محال

در خارج تحقق دارد تشخص يا هويت مي نامد كه شراكت پذير نيست و عين ذات شيء  را سهروردي آن چه

هروردي، كلمة س( حصلت له هوية لاامكان للشركة فيها وي در اين باره مي نويسد؛ انّ الموجود في العين.است 

سهروردي ، المشارع ، (و در باره تشخص شيء مي گويد تشخص الشيء انما هو في نفسه) . 105التصوف، ص 

  ) .335ص 

و اين امر متشخص نمي تواند صرفا يك پديده ذهني . پس معيار خارجيت تشخص يا شراكت ناپذيري است

ظ هيچ تشخص يا هويتيّ تكرارپذير نيست و پس جهان واقع ، ظرف تشخص يا هويت است و از اين لحا. باشد

  سهروردي مي نويسد ؛. هويت عين فرد بودن است

والامرالمتشخص هوالذي لايصح وجوده في الذهن فقط اما في خارج الذهن فلكل شيء هوية متشخصة 

  ) .34سهروردي ، الواح عماديه ، ص( لايشاركه فيها غيره

د دو معناي مختلف را منظور كرده است گاهي منظور از وجود سهروردي در آثار مختلف خود از واژه وجو

سهروردي براي بيان تحقق خارجي يك شيء . هويت است و گاهي معناي عام وجود كه مشترك معنوي است

  .كه  عين فرديت و تشخص آن است واژه هويت را به كار مي برد 

ظور وي از آن همان واقعيت خارجي است در بسياري از موارد وجود را معادل هويت مي گيرد و منسهروردي 

  .كه عين تشخص است

في المثل سهروردي در تعريف علت و معلول وجود را به معناي هويت به كار مي برد وي مي نويسد؛ هي الشيء 

الذي يحصل من وجوده وجود شيء آخر و بالجمله ما يجب بوجوده و عدمه وجود شيء آخر و عدمه والمعلول 
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و ) 200، ص 1388سهروردي ، (شيء آخر و يصير ضروري الوجود والعدم بوجوده و عدمه ما يكون وجوده من

سهروردي ، (شود و بدو واجب گردد يا مي گويد ؛ ما علت چيز آن را گوييم كه وجود آن چيز ازو حاصل 

  ) 32پرتونامه ،ص 

دة في بيان انّ المجعول اعگاهي هم سهروردي از واژه ماهيت اراده هويت مي كند في المثل در اين عبارت ، ق

سهروردي، حكمة (الفياضة هويته  تهلاوجودها و لما كان الوجود اعتبارا عقلياً فللشيء من عل هوالماهية

  ) .186الاشراق،ص

ت فوق را با هم مقايسه كنيم خواهيم ديد كه سهروردي آنچه علت ، آن را پديد مي آورد يكبار وجود ااگر عبار

روشن است كه در كاربرد هر دوي اين مفاهيم وي به هويت نظر دارد كه همان امر . هيت مي نامد و يك بار ما

اما وجود معناي ديگر هم دارد كه سهروردي آن را . متشخص واقع در خارج است كه عين فرديت است 

حليل تحقق دارد حقيقت واحدي است كه ذهن تبه نظر سهروردي آنچه در خارج . اعتباري يا انتزاعي مي داند 

گر ما گاهي بر آن اطلاق وجود مي كند و گاهي اطلاق ماهيت ولي هيچ كدام از اين دو مفهوم عين واقعيت 

سهروردي ، (خارجي نيستند وي در باره اشياء خارجي مي نويسد؛ و مافي العين شيء واحد ليس اصل و كمال 

  ) .128حكمة الاشراق ،ص 

اول در مواجهه ذهن با آن ها بر آدمي كشف مي شود و براي هويت يا تشخص اشياء در خارج در همان وهله 

سهروردي مي گويد ؛تشخصّ الشيء انما هوفي . شف آن ذهن به چيزي جز ذات شيء در خارج نيازي ندارد ك

  ).335سهروردي، المشارع ، ص (نفسه

قلي است كه پس از اما وجود به عنوان يك مفهوم كلي كه اشياء مختلف را دربرمي گيرد يك مفهوم انتزاعي ع

ي با نظر به همين نكته است كه مي نويسد ؛ الوجود روزشهر. حصول معقولات اول براي ذهن كشف مي شود

ليس في العالم موجود هو شيء فحسب او ...والشيئية من المعقولات الثواني التي تستند الي المعقولات الاولي

نفس او سماء او ارض او انسان او غير ذلك من الحقايق كل موجود لابد و ان يكون اما عقل او ...موجود فقط

و غير  المتخصصة ثم اذا تعقّلنا هذه الحقائق تبعها و لزمها بعد ذلك ان تكون شيئا و وجوداً و ذاتاً و حقيقة و ماهية

  ) .28، ص  3، ج1372ي ، روزشهر(ذلك من الامور الاعتباريه
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ي داند وي مي نويسد انّك قد عرفت انّ الوجود امر اعتباري شهرزوري علت عدم تحقق وجود را فقدان هويت م

  ) .446، ص1372شهرزوري ، ( عقلي لا هوية له في الاعيان اصلا ليوجد 

پس از اين كه مفاهيم كلي وجود و ماهيت را كشف كرد نكته اي كه مطرح مي شود رابطه ميان وجود و ذهن 

  .ماهيت است 

  رابطه وجود و ماهيت

  .فلسفي كه سهروردي به تفصيل در آثار خود به آن پرداخته است رابطه وجود و ماهيت استيكي از مباحث 

واقعيت واحدي كه در خارج تحققّ دارد و عين تشخص است در ظرف تحليل عقلاني ذهن از لحاظ هاي 

يم و في المثل ما به يك شيء خارجي ، گاهي اطلاق وجود مي كن. مختلف مصداق مفاهيم مختلفي واقع مي شود

سهروردي كليه مفاهيم فلسفي را . گاهي بر آن اطلاق ممكن مي كنيم و گاهي اطلاق واحد ،گاهي اطلاق ماهيت 

وي در باره رابطه وجود و ماهيت به عدم زيادت . مفاهيم انتزاعي و به بيان ديگر مفاهيم اعتباري عقلي مي داند

. مصداق وجود است و هم مصداق ماهيت آن ها در خارج قائل است و معتقد است يك واقعيت واحد هم

بنابراين نه وجود به تنهايي در خارج تحقق دارد و نه ماهيت به تنهايي در خارج تحقق دارد و نه مجموع وجود 

آنچه در خارج واقعيت دارد يك امر واحد است كه در ظرف تحليل ذهن از يك . و ماهيت در خارج تحقق دارد

  .و از يك لحاظ اطلاق ماهيت لحاظ بر آن اطلاق وجود مي شود

و وجود و ماهيت ابزارهاي تحليل عقلاني . پس آنچه در خارج واقعيت دارد همان هويت يا تشخص است

  .واقعيت اند

سهروردي در باره رابطه وجود و ماهيت سه نظر را مطرح مي كند ، بنا به نظر اول وجود و ماهيت در ذهن و در 

ستند سهروردي اين نظر را به مشائين نسبت مي دهد ، نظر دوم اين است كه خارج زائد بر هم و مغايربا هم ه

است ولي در ظرف واقعيت، آن ها عين همند و نمي توان آن ها را  وجود در ذهن زائد بر ماهيت و غيرماهيت

عقيده  سهروردي مدافع اين نظر است و ادلهّ بسياري مي آورد تا آن را اثبات كند نظر سوم. مغاير با هم دانست

اين مي گويد وي . متكلمان است كه مي گويند امكان و يا وجود نه در خارج زائد بر ماهيت است و نه در ذهن 



٨ 

 

شوشت عليهم الاعتبارات و الجهات تحرف ارزش بحث ندارد سهروردي مي نويسد ؛ اعلم انّ كثيراً من الناس قد 

ان والوحدة اموراً زائداً علي الاشياء واقعة في الاعيان العقلية و ان قوما ياخذون الوجود من حيث مفهومه والامك

و بازاء هولاء قوم يعترفون بانّ هذه الاشياء امور في مفهومها زايدة علي الماهيات الاّ انها لاصور لها في الاعيان 

ان الامكان  ثون يقولونبرون من اهل النظراعني الفريقين و ان كانت طايفة من العوام مما يتحدعتفهولاء هم الم

والوجود و نحوهما لا تزد علي الماهيات التي تضاف اليها لاذهنا و لاعينا وهولاء ليسوا من جملة اهل 

  ).343سهروردي ، المشارع ، ص .(المخاطبة

سهروردي در كتاب هاي تلويحات ، المشارع والمطارحات و حكمةالاشراق تحت عنوان اعتبارات عقليه به 

داخته است و در هر سه اثر ادله مختلفي آورده است كه اثبات كند وجود در خارج زائد تحليل مفاهيم فلسفي پر

فلسفي مي داند مهمترين دليل سهروردي كه آن را معيار اعتباري بودن يا انتزاعي بودن مفاهيم . بر ماهيت نيست

بته اين معيار مختص به ال. اين است كه اگر وجود را در خارج امري زائد بر ماهيت بدانيم مستلزم تسلسل است

  زيادت وجود بر ماهيت نيست بلكه در باره زيادت همه مفاهيم فلسفي بر مصاديق آن ها صدق مي كند

تكرر نوعه عليه و كلّ ما يقتضي وقوع تكررّ شيء واحد عليه مراراً وردي مي نويسد كلّ مايقتضي و قوعه سهر

  ) .364سهروردي ، المشارع ، ص (بلانهاية فانّ جميع هذا من الصفات العقليه التي لا صورة لها في الاعيان

فلسفي جزء اجزاء تركيبه واقعيات خارجي نيستند بلكه همه بنابراين به نظر سهروردي هيچ كدام از مفاهيم 

با اين نگاه واقعيات يا اعيان خارجي در . مفاهيم فلسفي را بايد جزء اجزاء تحليله عقليه اشياء خارجي دانست 

وراي ذهن تحقق دارند و هر كدام از مفاهيم فلسفي كه ذهن ما بر واقعيت اطلاق مي كند جزء اجزاء تحليلي 

بنابراين وقتي ذهن ما براي فهم عقلاني . قع واقعيات هستند و نه جزء اجزاء تشكيل دهنده آن شيء در جهان وا

يك واقعيت ، آن را در زمره ماهيت و يا وجود قرار مي دهد هيچ كدام از اين دو مفهوم از جهان خارج به ذهن 

في المثل ما با ديدن يك لكه . نيامده اند بلكه نگاه تحليلي ذهن به آن شيء موجب طرح اين مفاهيم شده است

خارج كشف شده است گاهي بر آن اطلاق ماهيت سياهي مي كنيم و گاهي اطلاق وجود سياهي كه از جهان 

  .سياهي
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به نظر سهروردي سياهي در وراي ذهن تحقق دارد و يا به بيان ديگر لكه سياهي هويت مشخصي است ولي 

كنيم جزء  ماهيت ، وجود ، عرض ، معلول ، حادث و غيره كه ما به كار مي گيريم تا آن لكه سياهي را تحليل

اجزاء تشكيل دهنده آن لكه سياهي نيستند بلكه مفاهيمي هستند كه ذهن با نظر به واقعيات آن ها را مي سازد 

  .تا بتواند واقعيات را بفهمد

خواهد سهروردي مي گويد اگر وجود در جهان خارج زايد بر ماهيت باشد بنابراين هر شيء خارجي دو چيز 

يا وجود واقعيت دارد و ماهيت در  ، زيرا اگر شيء خارجي امر واحدي باشد. و امر واحدي نخواهد بود بود 

خارج نخواهد بود و يا ماهيت در خارج است و وجود در خارج نخواهد بود و هر كدام از اين راه ها با زيادت 

ماهيت و اگر بگوييم وجود و ماهيت هر دو در خارج هستند وجود و . وجود بر ماهيت در خارج منافات دارد 

هر كدام وحدت دارند بنابراين وجود ، وحدتي دارد و آن وحدت هم وجودي دارد و عين اين حرف در باره 

ماهيت هم مطرح مي شود و تسلسل پيش مي آيد ، در حالي كه تسلسل محال است پس زيادت وجود بر 

  .ماهيت در خارج محال است 

اهية في الاعيان فلا شك انهما اثنان ، اذ لوكانا واحداً ، ان سهروردي مي نويسد ؛ اذا كان الوجود زايداً علي الم

. فاذا كانا اثنين فللوجود وحدة و للماهية وحدة اخري . كان الوجود وحدة فلا ماهية و ان كانت الماهية فلاوجود 

كن لها فاذاً كان للوجود وحدة و لتلك الوحدة وجود ، اذ لو لم ي. دون وحدتين  نينيةثاذ يستحيل حصول الا

الذي هي ...وجود تكون الوحدة غيرموجود في الاعيان و لوجود وحدة الوجود وحدة اخري فان الوحدة والوجود 

بالضرورة سلسلة مترتبة غير متناهيه من وجود وحدة و وحدة هما اثنان لا شيء واحد و يلزم ...صفتها

  ) .355سهروردي ، المشارع ، ص(وجود

مفاهيم انتزاعي ذهني بدانيم و آن ها را ابزارهاي تحليل و فهم واقعيت محسوب  البته اين كه مفاهيم فلسفي را

به نظر سهروردي گرچه مفاهيم . كنيم سبب نمي شود كه بگوييم اين مفاهيم به هيچ نحو به واقعيت ربط ندارند 

و غيره باشد  فلسفي صورتي در جهان خارج ندارند و ما پديده اي نداريم كه بالذات وجود ، ماهيت و يا علت

في المثل اگر انساني علت پديد آمدن تصويري . ولي اين مفاهيم به تبع اشياء عالم واقع تحقق بالعرض دارند 

باشد درست است كه انسان و تصوير در جهان خارج تحقق دارند ولي مي توان به تبع انسان و تصوير براي 
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بلكه زاده رض امري دلبخواهي و بي اساس نيست علت و معلول هم وجود بالعرض قائل بود و اين وجود بالع

  سهروردي مي نويسد. و تصوير است نانسالحاظ ذهن به رابطه ميان 

والموجود قد ينقسم الي ماهو موجود بالذات والي ماهو موجود بالعرض ، اما الموجود بالذات ، فكلّ ماله حصول 

و اماالموجود بالعرض ... فانّ لكل منها وجودا في ذاته  في الاعيان مستقلاً كان واجبا او ممكنا ، جوهرا او عرضا

التيّ لا تتحققّ في الاعيان و يقال عليها انها موجودة في الاعيان  ، فكالعدميات كالسكون و العجز و كالاعتبارات

بنابراين وجود و ماهيت هر دو به نحو بالعرض در خارج تحقق ) . 213سهروردي ، المشارع ، ص (بالعرض

  .و يا مي توان گفت اوصاف تحليلي واقعيات اند ت خارجي انداو هر دو وصف هوي دارند

  انواع محمولات يا صفات

آدمي افكار خود را در قالب قضاياي منطقي بيان مي كند و اولين و اساسي ترين قضايائي كه ذهن مي سازد 

هروردي مفاهيمي كه محمول به نظر س. قضاياي حملي است كه از موضوع ، محمول و رابطه تشكيل مي شود 

دسته . اين محمولات يا صفات در يك نگاه كلان به دو دسته تقسيم مي شوند . واقع مي شوند اصولاً صفات اند 

اول صفاتي هستند كه در خارج واقعيت دارند و صورتي از آن ها در ذهن هم پديد مي آيد ، مانند سياهي ، 

ه ذهن منعكس مي شوند صفات عيني ناميده مي شود و عينيت اين صورت هاي خارجي كه ب . سفيدي و حركت

دسته دوم صفات ، مفاهيمي هستند كه ما آن ها را وصف پديده هاي . آن ها به داشتن صورتي در خارج است 

خارجي قرار مي دهيم در حالي كه در خارج وجود ندارند و وجود خارجي آن ها چيزي جز همان وجود شان 

بنابراين مفاهيمي چون وجود . دي همه مفاهيم فلسفي را از اين دسته دوم مي داند سهرور. در ذهن نيست 

وحدت ، امكان ، وجوب و امثال آن صفات اعتباري و يا صفات انتزاعي اند و همانند صفات دسته اول  ماهيت ،،

. جهان خارج اند يا اعتباري و به بيان ديگر اين صفات ، صفات تحليلي يا انتزاعي . در خارج صورتي ندارند 

  سهروردي در اين مورد مي نويسد 
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الصفات كلها تنقسم الي قسمين ، صفة عينية و لها صورة في العقل كالسواد و البياض و الحركة و صفة وجودها 

في العين ، ليس الاّ نفس وجودها في الذهن و ليس لها في غيرالذهن وجود فالكون في الذهن لها في مرتبة كون 

  )71سهروردي ، حكمة الاشراق ، ص(عيان ، مثل الامكان و الجوهرية و اللونية والوجود و غيرها غيرها في الا

مي داند كه ذهن در ظرف تحليل عقلاني خود آن ها را  )هويات(، صفات انتزاعي را اوصاف ماهياتسهروردي 

ست يا سياهي رنگ است به اين صفات متصف مي كند في المثل وقتي مي گوييم انسان نوع است يا زيد جزيي ا

هرگز اين دسته از محمولات انعكاس خارج در ذهن ما نيستند بلكه ذهن پس از درك  ،، يا سنگ جوهر است 

انسان ، زيد ، سياهي يا سنگ در اثر تحليلي كه بر روي اين پديده ها انجام مي دهد آن ها را به صفاتي متصف 

ن گفت سهروردي صفات را به صفات تصويري و تحليلي تقسيم پس مي توا. مي كند كه زاده تحليل عقلاني اند 

مي كند ، صفات تصويري كه ناشي از انعكاس اعيان در اذهانند اوصاف خارجي پديده ها هستند و همه اذهان 

اما صفات تحليلي يا انتزاعي صفاتي هستند كه در صورت مقايسه و تحليل پديده ها ، . آن ها را كشف مي كنند

اين صفات كه . ل عقلاني ذهن ، پديد مي آيند و به عبارت ديگر صفات تحليلي پديده ها هستند در ظرف تحلي

امور انتزاعي اند براي اذهاني كشف مي شوند كه توانايي فرارفتن از اعيان را دارند و مي توانند از منظري فراتر 

يده ها كه همان صفات انتزاعي يا عقلاني بنابراين صفات تحليلي پد. از معقولات اول به تحليل واقعيات بپردازند 

پس مي توان گفت جهان واقع . درك اند كه به سطح ذهن تحليلي رسيده باشند  تنها براي كساني قابلند اعيان

گاهي از منظر ادراك تصويري و انعكاسي بر ما نمودار مي شود كه همان درك متعارف و همگاني است ، ولي 

كند اين ظهور تحليلي  ادراك تحليلي و انتزاعي نيز بر اذهان آدميان ظهور پيدا ميجهان واقع مي تواند از منظر 

وجود ،  بر همين اساس است كه سهروردي نه تنها مفاهيمي چون. عالم واقع همان ادراك فلسفي اعيان است 

ا هم از اهيم انتزاعي مي داند بلكه مفاهيمي چون ذات ، حقيقت و يا ماهيت رامكان ، جوهر و عرض را مف

سهروردي مي نويسد ؛ وتعلم انك اذا قلت ذات الشي او حقيقة او ماهية فمفهوم الماهية . معقولات ثاني مي داند 

ي ايضاً اعتبارات ذهنية و من ثوان. ...لا من حيث انها انسان ، او فرس ...من حيث انها ماهية او حقيقة او ذات 

  ) .361سهروردي ، المشارع ،ص (المعقولات
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مي توان گفت سهروردي وجود و ماهيت هر دو را امري انتزاعي و اعتباري مي داند كه ذهن براي فهم حال 

ولي گاهي سهروردي بر آن واقعيت متشخص خارجي و يا . واقعيت متشخص خارجي آن ها را پديد مي آورد 

، ي منظور از وجود ولي اين معنا از وجود غير از وجود اعتباري است پس گاه . ، اطلاق وجود مي كندهويت

  .  است مفهوم كلي قابل حمل بر هويات مختلف ، هم منظور از وجود واقعيت متشخص يا هويت است و گاهي

  .  است عين ابهام و كليت ، و معناي دوم وجود، عين تشخص  ، معناي اول وجود

  وجود كامل يا وجود صرف

دسته اول موجودي است كه ذهن مي تواند آن را سهروردي موجودات جهان واقع را به دو دسته تقسيم مي كند 

به نحوي است كه در ظرف تحليل ذهن قابل تحليل به  يارجخ به وجود و ماهيت تحليل كند يعني امر واحد

عارض بر ماهيت آن است معلول و ممكن  وجودش ، وجود و ماهيت است و چون آن شيء در ظرف تحليل

  .داراي اين ويژگي اند است و به علت نيازمند است و همه ممكنات

واقعيتي است كه ذهن نمي تواند هويت آن را به وجود و ماهيت تحليل كند ، يعني وجود او  ،اما موجود ديگر

  ) .218سهروردي، المشارع ، ص(زائد بر ماهيت وي نيست 

هيچ بنابراين واجب ، واقعيت صرف و بسيطي است كه . سهروردي چنين موجودي را واجب الوجود مي نامد 

گونه كثرتي براي آن متصور نيست چنين شي اي همه عالم واقعيت را دربرمي گيرد و وجودي شامل و فراگير 

واجب الوجود وجود كامل است و موجودات . است و همه موجودات ديگر لمعه اي از لمعات وجود وي هستند 

. ال خود از آن ها متمايز مي شود ديگر با محدوديت و نقص خود از وي تمايز مي يابند و واجب الوجود با كم

مي نويسد ان كان في الوجود واجب فليس له ماهية وراء الوجود بحيث يفصلها سهروردي در باره واجب الوجود 

الذي لا يشوبه شيء اصلاً من خصوص و عموم و ما سواه لمعة عنه  لي امرين ، فهوالوجود الصرف البحتالذهن ا

  ) 206و  205، ص  1388سهروردي ، (بكماله و لانهّ كلهّ الوجود و كل الوجوداو لمعة عن لمعة لا يمتاز الا
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البته بايد متذكر شد كه منظور سهروردي از وجودي كه برخداوند اطلاق مي شود همان واقعيت متشخص در 

ري خارج يا هويت است و اين معناي از وجود غير از معناي انتزاعي وجود است كه سهروردي آن را امري اعتبا

  .مي داند 

سهروردي وجود به معناي هويت را با موجود يكي مي داند ، يعني به نظر وي وجود در عالم واقع امري زائد بر 

  موجود نيست وي مي نويسد 

سهروردي وجود مطلق را عين ) . 305، ص  1388سهروردي ،(انّ الوجود في الاعيان لا يزيد علي الموجود 

وي . هر كمالي كه در عالم واقعيت موجود است را ناشي از كمال مطلق مي داند و . كمال و عين خير مي داند 

 مچنين مي نويسد ؛ وهوالوجود البحتو ه) . 208همان ، ص ( مي نويسد ؛ فالخيرالمطلق ، هوالوجود المطلق 

208، ص همان(من نوره فلا هو علي الاطلاق الاّ هو  فلا ذات في نفسه موجود الاّ هو و اذ كل هوية شرر. (  

اين عبارات نشان مي دهد كه سهروردي حقيقت واقعيت را امري واحد و يگانه مي داند و كثرت را ظهور آن 

حقيقت واحد مي داند و به همين لحاظ است كه فقط خداوند را شايسته عنوان هويت مي نامد و مي گويد جز او 

قق دارد و كمالي برتر از وي متصور نيست هيچ ذاتي به ذات خود تحقق ندارد و هر كمالي به كمال او تح

لا فبتحققّه يتحققّ و هو رج عنه فكلّ ما يتحقق كماسهروردي مي نويسد ؛ فالوجود البحت الواجبي لا كمال خا

  ) 56، ص همان(الحق الذي وراء كلّ كامل 

، ولي ذات  سهروردي در باره نسبت ميان موجودات و ذات حق هم معتقد است ذات هر شيءاي از آن حق است

سهروردي ، (حق به ذات هيچ موجودي اتكاء ندارد وي مي نويسد هوالذي له ذات كل شيء وليس ذاته لشيء

و با نظر به همين كمال بيكران ذات حق است كه سهروردي وجوب وجود را هم به معناي ) .  91،ص 1379

ان هستي واجب است و وجوب كمال وجود برمي گرداند و معتقد است هستي كامل و بيكران و بي نقص هم

وجود حق ، عين كمال وجود حق است و كمال حق امري زائد بر حق نيست وي مي گويد والكمالية في الاعيان 

  ) .397سهروردي ، المشارع ، ص(ليست زائدة علي الشيء و معني وجوب الوجود كمالية الوجود لاغير

  



١٤ 

 

  نتيجه گيري

اء متشخص و متعين خارجي نسبت مي دهد و به صراحت آن ها پس مي توان گفت سهروردي اصالت را به اشي

را هويت مي نامد هر چند گاهي واژگان وجود و ماهيت را به معنايي معادل هويت به كار مي برد و همين كاربرد 

موجب برداشت هاي مختلف از متون سهروردي شده است ولي چون سهروردي همه مفاهيم فلسفي را اموري 

و اگر بخواهيم . بنابراين نمي توان گفت كه وي به اصالت ماهيت و يا اصالت وجود معتقد است انتزاعي مي داند 

از منظر نظريه اصالت وجود و يا اصالت ماهيت نظام فلسفي او را تحليل كنيم بايد بگوييم سهروردي به اصالت 

  . واقع يا اصالت هويت عقيده دارد 



١٥ 

 

  :منابع 

صور ، شرح التلويحات اللوحية و العرشية ، ج سوم ، الالهيات ، تحقيق ابن كمونه ، عزالدوله سعد بن من -1

 .ش 1387نجفقلي حبيبي ، ميراث مكتوب ، تهران ، 

، تصحيح نجفقلي حبيبي ،  4سهروردي ، شهاب الدين يحيي ، الواح عماديه ، مجموعه مصنفات ، ج  -2

 .ش 1380پژوهشگاه علوم انساني ، تهران ، 

، تصحيح سيد حسين نصر ،  3يحيي ، پرتونامه ، مجموعه مصنفات ، ج سهروردي ، شهاب الدين  -3

 .ش 1380پژوهشگاه علوم انساني ، تهران ، 

سهروردي ، شهاب الدين يحيي ، التلويحات اللوحية و العرشية ، تصحيح نجفقلي حبيبي ، موسسه  -4

 .ش 1388حكمت و فلسفه ايران ، تهران ، 

، تصحيح هانري كربن ،  2لاشراق ، مجموعه مصنفات ، جسهروردي ، شهاب الدين يحيي ، حكمة ا -5

 .ش 1373پژوهشگاه علوم انساني ، تهران ، 

، تصحيح نجفقلي حبيبي ،  4سهروردي ، شهاب الدين يحيي ، اللمحات ، مجموعه مصنفات ، ج -6

 .ش 1373پژوهشگاه علوم انساني ، تهران ، 

، تصحيح نجفقلي حبيبي ،  4مصنفات ، ج سهروردي ، شهاب الدين يحيي ، كلمة التصوف ، مجموعه  -7

 .ش1380پژوهشگاه علوم انساني ، تهران ، 

، تصحيح هانري  2سهروردي ، شهاب الدين يحيي ، المشارع و المطارحات ، مجموعه مصنفات ، ج -8

 .ش 1373كربن ، پژوهشگاه علوم انساني ، تهران ، 

 .ش 1379كريمي ، نقطه ، تهران ، سهروردي ، شهاب الدين يحيي ، هياكل النور ، تصحيح محمد  -9

، تصحيح نجفقلي  3شهرزوري ، شمس الدين محمد ، الشجرة الالهيه في علوم الحقايق الربانية ، ج -10

 .ش 1385حبيبي ، ميراث مكتوب ، تهران ، 



١٦ 

 

شهرزوري ، شمس الدين محمد ، شرح حكمةالاشراق ، تصحيح حسين ضيايي ، موسسه مطالعات و -11     

 .ش1372فرهنگي ، تهران ، تحقيقات 

  


